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قرابت و خویشــاوندی به نسب یا همان پیوند 
مبتنی بر »رحم« اســت که به واســطه والدین 
تحقق می‌یابد؛ هرچند کــه در اصطلاح عام آن، 
خویشــاوندی فراتر از نســب، با سبب نیز تحقق 
می‌یابد که بر این اســاس افزون بر پیوند خویشی 
با رحم با دامادی نیز محقق می‌شــود که از آن به 
خویشی با اسباب یاد می‌شود. انسان‌ها دارای دو 
نوع خویشاوندی نسبی و سببی هستند)فرقان، آیه 
54( تا این‌گونه در ساحت ربوبیت‌، آیات الهی در 
ســاحات گوناگون خود را نشان دهد؛ زیرا خدا از 
آبی به نام نطفه، آفریده‌ای به نام بشر می‌آفریند و 
آن را پرورش می‌دهد و برای پیوندهای اجتماعی 
میان آنان، نســبت خویشی را با »نسب و سبب« 
فراهم می‌آورد و اجتماعی مبتنی بر مودت، محبت، 

رحمت، ایثار و احسان ایجاد کند. )همان(

پرسش و پاسخ

آثار و برکات وجودی معصومین)ع(
امام صادق)ع( از پدرش و او از امام سجاد)ع( نقل کرده‌ است که 
فرمود: ما پیشوایان مسلمانان و حجت‌های خداوند متعال بر جهانیان 
و ســرور مؤمنان و رهبر سپید جبینیان و مولای اهل ایمانیم. و ما 
اهل زمینیم، ‌همچنان که ســتارگان امان اهل آسمانند، و ما کسانی 
هســتیم که خداوند سبحان به واسطه ما آسمان را نگهداشته تا بر 
زمین نیفتد، مگر به اذن او، و به واســطه ما زمین را نگاه داشته که 
اهلش را نلرزاند. به سبب ما باران را فرو فرستد و رحمت را منتشر 
کند و برکات زمین را خارج ســازد، اگر نبود که ما بر روی زمینیم، 

____________اهلش را فرو می‌برد.)1(
1- کمال‌الدین و تمام‌النعمه، شیخ صدوق، ج 1، ص 207، ح 22

پرورش گروه زبده یاران امام مهدی)عج(
»در روایات اســامی ســخن از گروهی زبده است که به محض ظهور 
امام به آن حضرت ملحق می‌شــوند. بدیهی اســت که این گروه ابتدا به 
ساکن خلق نمی‌شوند... معلوم می‌شود، در عین اشاعه و رواج ظلم و فساد 
زمینه‌های عالی وجود دارد که این‌چنین گروه زبده را پرورش می‌دهد. این 
خود می‌رساند که نه‌تنها حق و حقیقت به صفر نرسیده است، بلکه فرضا 
اگر اهل حق از نظر کمیت قابل‌توجه نباشــند، از نظر کیفیت  ارزنده‌ترین 

اهل ایمانند، و در ردیف یاران سیدالشهدا)ع( قرار دارند.«)1(
____________

1- قیام و انقلاب مهدی)عج( از دیدگاه فلسفه تاریخ، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 14

خورشید پشت ابر
قال الامام المهدی)عج(: »اما وجه الانتفاع بی فی غیبتی، 

فکالانتفاع بالشمس اذا غیبتها عن الابصار السحاب«.
امام مهدی)عج( فرمود: »چگونگی بهره‌مند شدن از من در روزگار 
غیبتم، همچون بهره‌مند شدن از خورشید است، آنگاه که در پس ابر 

از دیدگان پنهان شود.«)1(
____________

1- بحارالانوار، ج 52، ص 92، ح 7

فواید غیبت امام زمان)عج( )1(
پرسش:

امامی که غایب است و پیروانش به او دسترسی ندارند تا 
نیازها و مشکلاتشان را رتق و فتق نمایند، اساسا چه فایده‌ای 

می‌تواند برای پیروان خود داشته باشد؟
پاسخ:

1- مفهوم غایب بودن امام
مفهوم غایب بودن امام مهدی)عج( به این معنا نیســت که آن 
حضــرت وجود ناپیدا و رؤیایی دارد، بلکه آن حضرت مانند ســایر 
انســان‌ها از یک زندگی طبیعی، عینی و خارجی برخوردار است، به 
طــوری که آن امام در میان مردم و در دل جامعه رفت و آمد دارد 
و گفتار مردم را می‌شــنود و در اجتماعات آنها حضور دارد و سلام 
می‌کنــد. آری او مردم را می‌بیند ولی ایــن مردمند که نمی‌توانند 
جمــال مبارک آن حضرت را ببینند، به بیان دیگر این مردمند که 
از امام خویش غایبند. همان‌گونه که خود آن حضرت از وجود نافع 
خویش در زمان غیبت کبری به خورشید پشت ابر تعبیر می‌فرماید.

)بحارالانوار، ج 52، ص 92(
2- فواید غیبت امام مهدی)عج(

الف( فواید تکوینی امام
1- خلقت جهان هستی به برکت وجود مطهر معصومان)ع(
روایات فراوانی به این حقیقت اشــاره دارد که جهان هســتی 
به برکت وجود نور پاک معصومان)ع( آفریده شــده اســت. پیامبر 
اکــرم)ص( خطاب به امام علی)ع( می‌فرماید: »یا علی! لولا نحن، ما 
خلق‌الله ادم و لا حوا، و لا الجنه و لاالنار و لاالسماء ولا الارض« ای 
علی! اگر ما نبودیم، خداوند ســبحان و تعالی آدم و حوا و بهشــت 
و جهنم و آســمان و زمین را نمی‌آفرید. )عیون اخبار الرضا)ع(، ج 

2، ص 237(
2- امام، قلب عالم امکان و واسطه فیض الهی

بر اساس احادیث فراوانی که در بحث امامت وارد شده و دلایلی 
که دانشــمندان ارائه کرده‌اند، در بینش اســامی، امام جان و روح 
جهان اســت، و عالم هستی به وجود او وابستگی تکوینی دارد. امام 
قلب عالم وجود و هســته مرکزی جهان هســتی و واسطه وجودی 
فیض بین عالم و آفریدگار هســتی اســت، و از این جهت حضور و 
غیبت او تفاوتی ندارد. و اگر آن حضرت ولو به صورت ناشــناس در 
جهان نباشد، جهان هستی در هم فرو می‌ریزد. چنانکه امام صادق)ع( 
می‌فرماید: »اگر زمین بدون وجود امام بماند، ساکنان خود را در کام 
خود فرو می‌برد.« )کمال‌الدین و تمام النعمه، شیخ صدوق، ص 201(
3- امام سبب ایمنی از بلاها برای اهل زمین و آثار رحمت
امــام صادق درباره فواید تکوینی امام مهدی)ع( می‌فرماید: »به 
سبب ما درختان میوه می‌دهند، و میوه‌ها به ثمر می‌رسند، و رودها 
جاری می‌شوند، و به سبب ما ابر آسمان می‌بارد، و گیاهان از زمین 
می‌رویند و به بندگی ما خداوند عزوجل پرســتیده می‌شود، و اگر 
ما نبودیم، هرگز خداوند متعال پرســتیده نمی‌شد.« )همان، ج 1، 

ص 144، ح 23(
همچنین امام صادق)ع( می‌فرماید: »ما کســانی هســتیم که 
خداوند متعال به واســطه ما، آســمان را نگاه داشــته تا بر زمین 
نیفتد، مگر به اذن او، و به واسطه ما زمین را نگاه داشته که اهلش 
را نلرزاند. و به ســبب ما باران را فرســتد، و رحمت را منتشر کند 
و برکات زمین را خارج ســازد، و اگر نبــود که ما بر روی زمینیم، 
زمیــن اهلش را فرو می‌برد«.)همان، ج1، ص207، ح22( حتی در 
یــک روایت از امام مهدی)ع(، آن حضرت خــود را مایه امان اهل 
زمین معرفی می‌کند، همچنان که ستارگان مایه امان اهل آسمان 
هستند.«)بحارالانوار، ج52، ص92، ح7( و این سنت امان از هلاکت 
اهل آســمان‌ها و زمین را قرآن کریم با صراحت بیان داشــته و در 
سوره انفال آیه 33 می‌فرماید: »و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم« 
)ای رسول ما!( تا زمانی که تو در میان مردم هستی، خداوند هرگز 
آنهــا را عذاب )عمومی هلاکت‌بار( گرفتار نخواهد کرد. و در روایتی 
خود پیامبر اکرم)ص( می‌فرماید: »من آخرین جانشین پیامبر خدا 
هستم که خدای متعال به واسطه من بلاها را از خاندان و شیعیانم 
دور می‌کند«.)کتاب الغیبه، شــیخ طوسی، ص246( بنابراین وجود 
معصومین و حجت‌های خداوند، مانع از آن است که مردم به سبب 
انواع گناهان و مفاســدی که انجام می‌دهند، به عذاب‌های سخت و 
هلاکت‌آمیــز الهی گرفتار آینــد و طومار حیات زمین و اهل آن در 

هم پیچیده شود.
)ادامه دارد(

صفحه ۷
یکشنبه ۳ اسفند 1404 
۴ رمضان ۱۴۴۷ - شماره ۲۴۰۸۴

رابطــه  قــرآن،  نظــر  از 
خویشاوندی در میان انسان‌ها 
است  و مستحکم  قوی  چنان 
کــه گاه این رابطه‌هــا که از 
حد افــراط می‌گذرد موجب 
از جاده  تا شــخص  می‌شود 
حق و عدالت خارج شــود و 
حتی علائق خویشــاوندی را 
بر حق و عدالت و نیز محبت 
خدا و رسولش و جهاد در راه 
خدا ترجیح دهد که این امر بر 
و  نشانه فسق  و  ایمان  خلاف 

انحراف از راه خدا است.

خدا را در مقابل خود احساس كردن 
آنچه در طی ماه مبارک رمضان در این ســتون تقدیم خوانندگان عزیز 
می‌شــود بیان دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه دعا در منظومه 
عقاید الهی و نقش آن در رشد و تعالی فرد است. نگاه حضرت آقا به دعا این 
است که باید از این خزانه گرانبها که فراوان از ائمه)ع( به ما به یادگار رسیده 
استفاده کنیم و معارف بلند آنها را استخراج و به جامعه و نسل جوان عرضه 
‌نماییم. این غفلت و نقص فراگیر بارها توسط معظم‌له هشدار داده شده است.

توفیق همکلام شدن با پروردگار، مناجات و صحبت خودمانی با حضرت 
حق خیلی با ارزش‌تر از پاداش‌های دنیوی و حتی اخروی اســت. ایشان این 
فایده را مهم‌ترین و درک این اهمیت را کلیدی‌ترین نکته مبحث دعا می‌دانند. 
مطالب مطرح شده در این ستون از کتاب دعا‌، چاپ انتشارات مؤسسه فرهنگی 
انقلاب اسلامی برگرفته شده است. نخستین بخش از این سلسله مطالب از 

نظر خوانندگان عزیز می‌گذرد.
***

* معناى دعا اين اســت كه شــما با خدا حرف بزنيد؛ خدا را در مقابل خود 
احساس كنيد و حاضر و ناظر بدانيد. اينكه انسان همين‏طور طبق عادت چيزى 
را بر زبان بياورد و مطالبه‏اى را ذكر كند- خدايا ما را بيامرز، خدايا پدر و مادر 
ما را بيامرز- بدون اينكه در دل خود حقيقتاً حالت طلبى را احساس كند، اين 
وَجَلَّ دُعَاءَ قَلبٍْ لَه«)الكافي ج:2  دعا نيست؛ لقلقه‏ لسان است. »لَ يقَْبَلُ الَلّ عَزَّ
ص:473(؛ دل غافل و ب‏ىتوجّه و سربه‏هوا اگر دعا كند، خداى متعال دعايش 
را قبول نمك‏ىند. دلهاى آلوده و غرق در تمنّيات و شهوات نفسانى- كه اصلًا 
غافلند- چگونه دعا خواهند كرد؟ چه توقّعى است كه اگر انسان اين‏طور دعا 

كرد، مستجاب شود؟)84/7/29(
ب إلى الله  تقرُّ

* نفس دعا كردن، تقرُّب إلى الله است.)71/12/7(
انس با خدا

* گاهى هم دعا حاجت خواستن نيست، فقط انس با خداست.)85/7/21(
حرف زدن با پروردگار

با خداى متعال سخن گفتن، حرف دل را با او در ميان گذاشتن‏
* دعا يعنى چه؟ يعنى با خداى متعال سخن گفتن؛ در واقع خدا را نزدكي 

خود احساس كردن و حرف دل را با او در ميان گذاشتن.)84/7/29(
* خود حرف زدن با پروردگار، خود تضرّع كردن، با خداى متعال سخن گفتن، 
نزد خداى متعال عذرخواهى و توبه و استغفار كردن، براى انسان ىكي از مقاصد 
و هدف‌هاست. اين، بالاترين جنبه‏هاىي است كه در دعا وجود دارد.)71/12/7(
* هرچه كه م‏ىخواهيد با خدا حرف بزنيد؛ اين، دعاست. هرچه م‏ىخواهيد 
با او در ميان بگذاريد،حالا م‏ىتواند به زبان فارسى يا به زبان خودتان باشد.

)85/7/21(
* اين دعاها را در اختيار ما گذاشته‏اند. يكفيت حرف زدن و مناجات كردن 
با خدا را به ما ياد داده‏اند. معين كرده‏اند كه چه حرف‌هاىي را م‏ىشود با خدا 
زد. بعضى از اين جملاتِ ادعيه‏ مأثوره از أئمّه)ع( هســت كه اگر اينها نبود، 
آدم نم‏ىتوانست خودش تشخيص بدهد كه م‏ىشود با خدا با اين زبان حرف 

زد و اين‏طور از خدا خواست و التماس كرد.)69/1/18(
بيان خواست‌هاى فطرى انسان

* اگر كسى معناى دعا، مثلًا دعاى اب‌ىحمزه‌ ثمالى، يا دعاى امام حسين)ع( 
در روز عرفــه را بفهمــد و توجّه كند امكان ندارد از اين دعاى به اين بلندى 
خسته شود. يعنى اين گفت‌وگوىي كه در اين دعا انجام گرفته، بين آن بنده‌ 
برگزيده و شايسته و بامعرفت و خدا، اين‌قدر پرُجاذبه و نافذ و حقيقى است 
يعنى بيانك‏ننده‌ آن خواســت‌هاى فطرى انسان است كه امكان ندارد كسى 

هيچ‏وقت از آن خسته شود.)76/11/14(
خواستن‏

* دعا، يعنى خواســتن و خدا را خواندن. خواستن، يعنى اميدوارى. تا اميد 
نداشته باشيد، از خدا چيزى را درخواست نمك‏ىنيد. انسان نااميد كه چيزى 
طلب نمك‏ىند. پس، دعا يعنى اميد، كه ملازمِ با اميد به اجابت است.)69/1/10(

* دعا رقيب ابزارهاى مادّي نيست. اين طور نيست كه وقتى انسان م‏ىخواهد 
به مســافرت برود، يا با خودرو و قطار و هواپيما عازم شــود و يا با دعا برود! 
همچنين اين طور نيســت كه اگر انسان بخواهد وسيله‏اى به دست آورد، يا 
پول خرج كند و يا اگر پول نداشــت به دعا متوسّــل شود و آن وسيله را به 
دســت آورد! معناى دعا اين اســت كه شما از خدا بخواهيد تا او اين وسايل 
را جور بياورد. آن‌وقت علل مادّي، هركدام در جاى خودشان قرار م‏ىگيرند. 

دعاى مستجاب اين‏گونه است.)73/11/28(
دعا، روح عبادت

عَاءُ مُخُّ العِْبَادَهْ«)وسائل‏الشيعهًْ ج:7 ص:27(؛  * در روايت وارد شده ‌است كه »ألَدُّ
مغز عبادت، يا به تعبير رايج ماها، روح عبادت، دعاست. دعا يعنى چه؟ يعنى 
با خداى متعال ســخن گفتن؛ در واقع خدا را نزدكي خود احساس كردن و 

حرف دل را با او در ميان گذاشتن‏.)84/7/29(
بهترين عبادت‏

* مغز هر عبادتى، دعاست. عبادات براى همين است كه بتواند انسان را در 
مقابل خداى متعال خاشع و دلش را نيز مطيع و تسليم كند. اين اطاعت و 
خشوع در مقابل خداوند هم از نوع تواضع و خشوع و خضوع انسانها در مقابل 
كيديگر نيست؛ بلكه به معناى خشوع و خضوع در مقابل خير مطلق، جمال 
مطلق، حُسن مطلق و فضل مطلق اوست. لذا دعا، كي نعمت است و فرصت 

دعا كردن، كي نعمت است.)85/7/21(
* در باب دعا، خلاصه‏ عرض ما اين اســت كه دعا، مظهر بندگىِ در مقابل 
خداوند و براى تقويت روح عبوديت در انســان اســت و اين روح عبوديت و 
احساس بندگى در مقابل خداوند، همان چيزى است كه انبياى الهى از اوّل 
تا آخر، تربيت و تلاششان متوجّه اين نقطه بوده ‌است كه روح عبوديت را در 

انسان زنده كنند.)85/7/21(

 خداوند بــا آوردن فعل امر »قل« در قرآن به دنبال ســه هدف بوده 
اســت: 1. ترویج فرهنگ گفت‌وگو که البتــه لزوماً اختصاصی به خلق 
 ندارد و شــامل خالق نیز می‌شــود؛ 2. مســئولیت‌پذیری همگانی؛ 

3. توسعه فرهنگ دینی از طریق هم‌افزایی درون دینی و برون دینی.

حقوق خویشاوندی شــامل اموری چون: احســان، ارث، ولایت و 
سرپرستی، اطعام، انفاق، خوردن از خوراکی‌های خانه‌های اقوام، صله 
رحم، عفو و گذشــت از خطاها و لغزش‌ها و برخورد کریمانه، تامین 
نیازهای آنان، رفتار ملاطفت‌آمیز و گفتار پسندیده وصیت به پرداخت 

اموالی در حد متعارف به آنان در هنگام احتضار می‌شود.

یکی از واقعیت‌هایی که در جهان وجود دارد توانایی‌هایی اســت که 
انســان‌های مختلف دارند. آنان با تاثیرات کلامی یا رفتاری می‌توانند در 
دیگران تصرفات مثبت و منفی داشته باشند. قدرت انرژی، امری نهان یا 

خرافی نیست بلکه واقعیتی انکار ناپذیر است. 
علوم غریبه از جمله سحر و جادو و مانند آنها نیز امری واقعی است که 
گاه مطابق حقیقت و گاه بر خلاف حقیقت است. البته باید توجه داشت 
که هر واقعیتی حقیقت نیست چنان‌که هر حقی به شکل واقعی در جهان 

تحقق نیافته است. برخی از واقعیت‌ها باطل و برخی حق هستند. 
ســحر و جادو واقعیتی اســت که می‌تواند حق باشد و می‌تواند باطل 
باشد. به نظر می‌رسد که جنبه باطلی سحر و جادو بیشتر از جنبه حق آن 
باشد؛ زیرا گرایش بیشتر مردم به سحر و جادوی باطلی است که موجب 
بــه هم خوردن تعادل و ایجاد اختلاف و دشــمنی میان مردم و به ویژه 

همسران می‌شود.
خداوند در آیه 102 ســوره بقره از واقعیت سحر سخن گفته و آن را 
امری خرافی بر نمی‌شمارد؛‌ اما هشدار می‌دهد که بیشتر مردم از سحر و 

جادو به عنوان ابزار باطل و مقاصد شوم استفاده کنند.
تاکید بر ماذون بودن در آیه به این دلیل اســت که ســحر و جادو در 
چارچوب قوانین الهی انجام می‌شود حتی اگر باطل باشد و این‌گونه نیست 
که ساحر بیرون از حکومت و مملکت خدا عمل می‌کند. به این معنا که 

تصرفات ساحر همانند شیطان در دایره مشیت الهی و اذن کلی اوست.
درباره ابطال سحر و جادو می‌توان از سوره‌های معوذتین یعنی فلق و 
ناس و همچنین آیه 102 سوره بقره بهره گرفت و سحر ساحران و جادوی 

جادوگران را باطل کرد.

حقیقت طلسم و ابطال آن

جایگاه رابطه خویشاوندی 
در قـرآن

س دوست‌محمدی
نرگ

قرآن کریم بر مبنای امر گفتاری »قل«، اثرگذاری فرهنگی در جامعه 
ایمانی و حتی غیر ایمانی را محدود به شخص یا گروه خاصی نمی‌داند. 
قرآن مؤمنان را به این باور می‌رساند که تک‌تک آنان، چه در جایگاه 
اکثریت و چه در جایگاه اقلیت ایمانی، بایســتی کنشگر و آموزگار 

فرهنگی باشند و خود را معاف از نقش فرهنگی ندانند.

 شبهه: تعابیری از قبیل »قل« که بیانگر 
خطاب خدا به پیامبر است تا دستور الهی را 
به سرانجام برســاند، در قرآن کریم، فراوان 
است  مطرح  که  پرسشی  می‌خورد،  به‌چشم 
این اســت که راز ‌و ‌رمز وجود این تعابیر در 
قرآن چیســت؟ خدا به پیامبر دستور داده 
اســت تا فرمان خدا را انجام دهد، مأموریت 
پیامبر ابلاغ فرمان خداست، پس چه ضرورتی 
دارد که تعبیر »قل« )= بگو( نیز در قرآن حفظ 
شود؟ خواندن آن برای ما چه فایده‌ای دارد؟

پاسخ: »قل« فعل امر مخاطب از ریشه »ق و 
ل« و فعل »قال یقول« و به معنای »بگو« است. این 
فعل بیش از سیصد بار در قرآن به‌کار رفته است.)1( 
پنج سوره جن، کافرون، فلق، ناس و توحید با این 
فعل شروع شده‌اند. در اکثر موارد)2( این فعل خطاب 
به پیامبر خدا )صلی‌الله‌علیه‌و‌آله( و در راستای ابلاغ 
وحی الهی است. با توجه به اینکه مسئولیت پیامبر 
ابلاغ و گفتن همه آیات قرآن به مردم بوده اســت، 
اعــم از اینکه خداوند »قل« را بگوید یا نگوید، این 
سؤال پیش می‌آید که چرا این فعل در قرآن آورده 

شده است؟
چرایی آمدن »قل« در قرآن

درباره چرایی آمدن فعــل امر »قل« در قرآن 
ادله مختلفی بیان شــده است. در ادامه این ادله را 

باهم مرور می‌کنیم:
1. آوردن فعل »قل« تأکیدی اســت بر اینکه 
گفت‌وگوهای قرآن همگــی به ‌فرمان خدا و عین 
منطق پروردگار اســت، نه نظرات شخص پیامبر 
خدا)3( قرائتی در تفسیر نور در همین زمینه گفته‌ 
اســت: »کلمه »قل« اندکى از کینه کفار نسبت به 
پیامبر م‏‌ىکاهد، زیرا م‏ىفهمند که سر‌و‌کارشان با 
خداســت و پیامبر تنها مأمور است.«)4( چنان‌که 

قرآن در  »قل«  تعبیر  و ‌رمز  راز‌ 

خداونــد به پیامبر اکرم که به‌عنــوان مقام نبوت، 
باید به دیگران اعلام شــود- تا دیگران به مضمون 
مورد فرمان آگاه شــوند و یا بیش از آگاهى پیروى 

نمایند.«)9(
4. هرچنــد »قل« در بدو امر خطاب به پیامبر 
بوده، اما این »قل« در قرآن نیز ذکر شــده تا همه 
مسلمانان متوجه شوند که آنان نیز موظف به ابلاغ 
و گفتن قرآن هستند.)10( برخی همه موارد استعمال 
»قل« در قرآن را بررسی و به این نتیجه رسیده‌اند 
که آمدن این فعل در قرآن حامل این پیام است که: 
»بخش وسیعی از معارف اسلامی و انتقال فرهنگ 
دینی اولاًً از طریق گفتار قابل انجام است و نیازی 
به انجام رفتار نــدارد؛ ثانیاًً به‌صورت کنش فردی، 
قابل‌اجراست و لزوماً نیازمند اقدام جمعی نیست.« 
مطابق این تحقیق »قرآن کریم بر مبنای امر گفتاری 

و حــذف و اضافــه‌ای از اول تا آخر، حتی فعل امر 
»قل« را که خداوند خطاب به ایشــان گفته، عیناً 
نقل می‌کردند و درنتیجه، این ســبب اطمینان به 
اعتبار قرآن می‌شود)13( اما به نظر، این دیدگاه آخر 
صحیح نباشد؛ چرا که این دیدگاه به این معنی است 
کــه خداوند در آغاز وحی به پیامبرش می‌فرموده: 
»قل« و بعد قرآنی را که پیامبر موظف به ابلاغ آن 
بوده را بیان می‌کرده؛ اما حضرت به جهت امانتداری 
به‌جای اینکه فقط مطلب بعد از »قل« را که قرآن 
بوده نقل کند، خود »قل« را نیز نقل می‌کرده است! 
اگر واقعاً چنین چیزی مراد باشد، اولاًً قطعاً چنین 
دیدگاهی نمی‌تواند صحیح باشد؛ چراکه پیامبر ملزم 
به ابلاغ قرآن بوده و مطابق این نظر »قل« جزء قرآن 
نبوده، اما با وجود این، پیامبر آن را به‌عنوان قرآن 
نقل کرده است! ثانیاًً نه‌تنها نشان‌دهنده اصالت قرآن 
نیست؛ بلکه نشانه این است که مطالبی وارد قرآن 
شده که هرچند وحیانی هستند، اما به‌عنوان قرآن 
نازل نشده‌اند. ثالثاًً اگر این دیدگاه صحیح بود، باید 
همه سوره‌های قرآن، بلکه همه واحدهای نزول با 

»قل« شروع می‌شدند که چنین نیست.
دلیل‌های اختصاصی

برخی مفسران در مقام تفسیر قرآن برای برخی 
از »قل‌«های قرآن دلیل‌های ویژه‌ای را نقل کرده‌اند. 
برای نمونه نویسندگان تفسیر نمونه، درباره »قل« 
در آغاز سوره کافرون گفته‌اند: »اگر کلمه »قل« در 
آغاز این سوره نباشد سخن، سخنِ خدا خواهد شد 
و در ایــن صورت جمله »لا أعبد ما تعبدون« )من 
آنچه را شما عبادت م‏ىکنید نم‏ىپرستم( و امثال 
آن مفهومى نخواهد داشــت.«)14( طالقانی نیز در 
تفسیرش برای »قل« در آغاز سوره توحید و کافرون 
دلیلی اختصاصی نقل کرده و گفته است: »»قل هو 
الله أحد«: امر »قل،« اشِعار به این حقیقت دارد که 
چون اوصاف کامل و جامع خداوند برتر از دریافت 
عقول بشر است، باید از جانب او بیان و اعلام شود)15( 
»قل یا أیها الکافرون«: این امر »قل...« فرمان اعلام 
از جانب خداوند است تا مخاطبین »کافرین« متوجه 
شــوند که آن حضرت واســطه ابلاغ است و نظر و 
مصلحت شخص او در اجرای این امر دخالت ندارد 

و تا یکسره امیدشــان از هرگونه سازگارى درباره 
یگانه‌پرستی قطع شود.«)16(

نتیجه
فعل امر »قل« به معنای »بگو« بیش از سیصد 
بار در قرآن آمده است. برخلاف تصور برخی، »قل« 
دســتور خداوند به ابلاغ قرآن نبوده که پیامبر در 
راســتای امانتداری آن را نیز در قرآن نقل کرده، 
بلکه جزئی از قرآن بوده است. درباره چرایی آمدن 
این فعل در قرآن دلیل‌های مختلفی بیان شــده 
اســت. این کلمه نشان می‌دهد که قرآن جوششى 
از باطن پیامبر یا سخنى تراویده از ذوق و اندیشه 
آن حضرت نیســت، بلکه پیامى اســت از برون و 
ایشان هیچ دخالتى در آن نداشته است. افزون بر 
این، هرچند »قل« در هنگام نزول فقط خطاب به 
پیامبر بوده، اما این »قل« در قرآن نیز ذکر شده تا 
همه مسلمانان متوجه شوند که آنان نیز موظف به 
ابلاغ و گفتن قرآن هستند؛ ازاین‌رو، می‌توان گفت: 
ازجمله اهداف ذکر »قل« در قرآن ترویج فرهنگ 
گفت‌وگو و تقویت مسئولیت‌پذیری همگانی است.

برای مطالعه بیشتر:
- اســعدی، محمدمصطفی، کارکردشناسی فرهنگی واژه 
»قل« در قرآن کریم، فرهنگ در دانشــگاه اسلامی، پاییز 
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هادی غلامرضایی

آوردن کلمه »قل« ثابت م‌ىکند که »وحى جوششى 
از باطن پیامبر یا سخنى تراویده از ذوق و اندیشه 
حضرتش نیست، بلکه پیامى از جانب خداست«)5( 

و پیامبر هیچ دخالتى در آن ندارد.)6(
2. شــروع ســوره یا آیه با »قل« نشانه اهتمام 
و عنایت ویژه خداوند نســبت به آن مطلب است؛ 
درنتیجه، هــم خوب فهمانــدن آن مطلب و هم 

دانستن آن، لازم است.)7(
3. مــواردی که در قرآن بــا کلمه »قل« آغاز 
م‏ىشود ناظر به رسالت پیامبر و ابلاغ پیام ویژه الهى 
است. »قل« یعنى با این پاسخ، رسالت خود را ایفا 
کــن و نظر دین و مکتب را در این زمینه به مردم 
بگو)8( طالقانی در همین زمینه گفته اســت: »امر 
»قل« در این سوره ]فلق[ و سوره بعد ]ناس[- مانند 
سوره الکافرون و اخلاص و دیگر امرهاى »قل« که 
بســیار در قرآن آمده- فرمان‌هایی است از جانب 

»قل«، اثرگذاری فرهنگی در جامعه ایمانی و حتی 
غیــر ایمانی را محدود به شــخص یا گروه خاصی 
نمی‌داند. قرآن مؤمنان را به این باور می‌رساند که 
تک‌تک آنان، چه در جایگاه اکثریت و چه در جایگاه 
اقلیت ایمانی، بایستی کنشگر و آموزگار فرهنگی 
باشند و خود را معاف از نقش فرهنگی ندانند.« بر 
پایه این تحقیــق خداوند با آوردن فعل امر »قل« 
در قرآن به دنبال ســه هدف بوده است: 1. ترویج 
فرهنگ گفت‌وگو که البته لزوماً اختصاصی به خلق 
ندارد و شامل خالق نیز می‌شود؛ 2. مسئولیت‌پذیری 
همگانی؛ 3. توسعه فرهنگ دینی از طریق هم‌افزایی 

درون دینی و برون دینی.)11(
5. به باور برخــی، آوردن فعل »قل« در قرآن 
نشــان‌دهنده امانتداری پیامبر خــدا و درنتیجه 
اصالت قرآن است.)12( چراکه حضرت عین مطلبی 
که به ایشان وحی می‌شده را بدون هیچ‌گونه تغییر 

هــر چند که از نظر قــرآن، میان خدا با خلق 
هیچ‌گونه خویشــاوندی و رابطه نســبی و سببی 
نیســت و او از این امور منزه و پاک است)صافات، 
آیــات 158 و 159(؛ زیــرا همه هســتی مظاهر 
تجلیات انوار اســمای الهی هســتند، اما یکی از 
برترین آیات خدا در هســتی، ایجاد نظام پیچیده 
خویشــاوندی نسبی و سببی میان انسان‌ها است 
تا بتوانند از آثار شگفت آن بهره‌مند شوند.)فرقان، 

آیه 54(
از نظر قــرآن، رابطه خویشــاوندی در میان 
انسان‌ها چنان قوی و مستحکم است که گاه این 
رابطه‌ها که از حد افراط می‌گذرد موجب می‌شود 
تا شخص از جاده حق و عدالت خارج شود و حتی 
علائق خویشاوندی را بر حق و عدالت و نیز محبت 
خدا و رسولش و جهاد در راه خدا ترجیح دهد که 
این امر بر خلاف ایمان و نشانه فسق و انحراف از 

راه خدا است.)توبه، آیات 23 و 24(
آثار خویشاوندی

رابطه خویشاوندی آثار مثبت و منفی دارد که 
از جنبه‌های مثبــت آن می‌توان به: ارث بردن از 
خویشــاوندان در طبقات سه گانه ارث)نساء، آیه 
23؛ انفــال، آیه 75؛ احزاب، آیه 6(، عامل امنیت 
از تعرضات دیگران)هود، آیه 91(، مسئولیت‌آوری و 
پیدایش حقوق ویژه)بقره، آیات 83 و 177 و 180 
و 215(، ترجیح محبت خویشی بر دیگران)توبه، 
آیــه 24(، جــواز خــوردن از خوارکی‌های خانه 

خویشان)نور، آیه 61(، جواز نگاه به آنان)نور، آیه 
31؛ احزاب، آیــه 55(، برخورداری از حمایت از 
یکدیگــر در دنیا)احزاب، آیه 29؛ فاطر، آیه 18(، 

عامل محبت)توبه، آیه 24( و مانند آنها است.
امــا از آثــار منفی خویشــاوندی می‌توان به 
مواردی چــون: بی‌عدالتی به جای عدل و انصاف 
حتی در مقام گواهی دادن)نساء، آیه 135؛ انعام، 

در هنگام احتضار)بقره، آیه 180( می‌شــود. البته 
اولویت احسان نسبت به خویشان قبل از دیگران 
حتی نســبت به خویشان کافری که علیه مؤمنان 
تعــدی ندارنــد، از اوامر خداوندی اســت)بقره، 
 آیه 83؛ نســاء، آیــه 36؛ ممتحنه، آیات 1 و 8(، 
امــا مشــروط به آن اســت که خویشــان کافر، 
اهــل تعدی و تجــاوز به خویشــان  مؤمن خود 
نباشــند.)ممتحنه، آیات 1 و 8( همچنین از نظر 
 قرآن، کســانی به خویشــان خود که اهل تکبر
)نســاء، آیه 36( و فخرفروشــی هستند احسان 

نمی‌کنند.)همان( 
مراعات عدالت در مصالح و منافع خویشاوندان 
 می‌بایســت همواره بر اســاس رضایت الهی باشد.
)نســاء، آیه 135( شکی نیست که تنها مؤمنانی به 
چنین امری تن می‌دهند که اهل هواهای نفســانی 
نباشند و به فسق گرایشی نداشته باشند)همان(؛ زیرا 
مؤمنانی که اهل تقوا و مراقبت دائمی خدا هستند، 
به حقوق خویشاوندی اهتمام می‌ورزند.)نساء، آیه 1(

آثار قطع رابطه خویشاوندی
صله رحم امری بســیار ارزشــمند است؛ زیرا 
موجب می‌شود تا رابطه انسانی در ساختار انس و 

رحمت و احسان سامان یابد.
قطع روابط خویشاوندی هر چند که در آخرت 
هنگام دمیدن صور اســرافیل اتفاق می‌افتد تا هر 
کسی بر اساس »حسب« اصلی خویش یعنی ایمان 
و عمــل صالح یا کفر و عمل ناصالح محاســبه و 
مجازات شود)مؤمنون، آیه 101؛ ممتحنه، آیه 3(، 
اما در دنیا‌، تنها کسانی قطع رحم دارند، که فاقد 
ایمان و گرفتار فسق و تفاخر و تکبر باشند)بقره، 
آیــات 26 و 27؛ مجادله، آیه 22(، اما مؤمنان از 
گروه حزب‌الله به سبب تقوا و برای کسب رضایت 
خداوند، همــواره در چارچوب دین عمل کرده و 

صله رحم را به جا می‌آورند.)همان(
به ســخن دیگــر، روحیه تجاوزگری، فســق 
)توبه، آیــات 7 تا 10(، نفاق)محمــد، آیه 22(، 
عصیانگری)شــعراء، آیات 214 تا 216( و مانند 
آنها مهم‌ترین عوامل قطع رحم اســت که آثاری 
چون: خســران ابدی)بقره، آیه 27(، فرجام بد و 
ناگــوار در قیامت)رعد، آیــه 25(، لعنت و نفرین 
الهی)همان؛ محمد، آیات 22 و 23(، عدم درک و 
شناخت نسبت به حقایق هستی)همان( و نکوهش 

الهی)همان؛ بقره، آیه 27( در پی دارد.
هرگونه قطع رحم با کســانی که خدا فرمان 
صله رحم نســبت به آنان داده‌، گناه بزرگ است 
که آثار آن در دنیا و آخرت خود را نشان می‌دهد. 
از نظر ثقلیــن، هرگونه صله رحم موجب افزایش 
عمر و برکات خواهد شد، چنان‌که قطع رحم عامل 

کاهش عمر و موجب فقر می‌شود. 

آیه 152(، تفاخر )کهف، آیه 34(، حرمت ازدواج 
با خویشان)نساء، آیه 23(، زمینه انحراف و تمایل 
به دشمن)ممتحنه، آیات 1 تا 3(، عامل انحراف و 
رویگردانی از فرمان خدا و پیامبر)توبه، آیه 24( و 

مانند آنها اشاره کرد.
حقوق خویشاوندی

چنان‌که گفته شد یکی از آثار مثبت خویشاوندی، 
حقوق ویژه‌ای است که خدا برای خویشاوندان اثبات 
کرده اســت. این حقوق خویشاوندی از آیات الهی 
برای خردورزی اســت که عاقلان با تعقل در آنها 
که در منبع حقوق تشریعی یعنی قرآن بیان شده، 

بــه حقایقی در ربوبیت و پروردگاری خدا دســت 
می‌یابند.)توبه، آیــه 61؛ احزاب، آیه 6؛ انفال، آیه 
57( رعایــت حقوق خویشــاوندی)نمل، آیه 90( 
که فرمان الهی اســت)همان؛ اسراء، آیه 26(، اگر 
با اخلاص همراه شــود امری شایسته و خیر برای 
مردم اســت)روم، آیه 38(؛ و موجب قرارگیری در 

زمره رستگاران می‌شود. )همان(

حقوق خویشــاوندی شــامل امــوری چون: 
احسان)بقره، آیات 83 و 177(، ارث )نساء، آیات 
7 و 8 و 33(، ولایــت و سرپرســتی)انفال، آیــه 
75(، اطعام)بلد، آیات 14 تا 16(، انفاق)اســراء، 
آیــه 26(، خــوردن از خوراکی‌هــای خانه‌های 
ایشــان)نور، آیه 61(، صلــه رحم)رعد، آیات 19 
و 21؛ بقره، آیه 27(، عفو و گذشــت از خطاها و 
لغزش‌هــا و برخورد کریمانه)نور، آیه 22(، تامین 
نیازهای آنان)همان(، رفتار ملاطفت‌آمیز و گفتار 
پسندیده)نساء، آیه 8؛ اســراء، آیات 26 تا 28(، 
وصیت به پرداخت اموالی در حد متعارف به آنان 
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